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 حال و روز نامناسب دروی
سال گذشته درست همین موقع‌ها بود که با یک 
تور خبری به همراه مسئولان روانۀ حاشیۀ شهر 
شدیم تا از نزدیک شــاهد مشکلاتشان باشیم. 
محلــۀ دروی و رســالت59، یکــی از مهم‌ترین 
مقصدهایمان بود. دروی و به ویژه کال معروفش 
وضعیت چندان مناســبی نداشــت و درست در 
چند قدمی‌مان معتادان مشــغول مصرف مواد 
مخدر بودند. آن روز در لابه‌لای گله و شکایت‌ها 
از بــوی گند فاضلاب کال و نبود بوســتان در آن 
محدوده و... صحبت‌های چند مادر که دســت 
فرزندان 4، ‌5ساله‌شــان را گرفته بودند، شنیده 
نشــد. یکی از این مادران با اشاره به معتادهایی 
که آن ســوی کال دروی بی‌توجه به همه‌چیز در 
عوالم خودشــان بودند، به ما گفت: »ما از ترس 
این‌ها مجبوریم به هرشکلی که هست، بچه‌های 
کوچکمان را در خانه حبس کنیم. این معتادها 
نه خدا می‌شناســند نه پیغمبر. به امام‌رضا)ع( 
قســم اگر با زورگیری اموراتشان نگذرد، همین 
بچه‌های هم ســن و ســال پســر مرا می‌دزدند و 
می‌فروشند تا خرج موادشان کنند. چند نفر از 
همسایه‌های قدیمی محله‌مان تعریف کرده‌اند 
که ســال‌های خیلی دور چندبــاری این اتفاق 

افتاده است.«.
خانم دیگری عنوان کرد: »مگر ما چقدر توانایی 
داریم که بچه‌مان را در خانه حبس کنیم که بیرون 
نرود. آن طرف کال، سمت خواجه‌ربیع را مرتب 
کردند و معتادها را به این طرف هل دادند. به خدا 

وقتی دخترم را صدا می‌زنم و جواب نمی‌دهد، بند دلم پاره می‌شود که نکند 
اتفاقی برایش رخ داده باشد.«.

شــاهد از غیب رسید و کســی که شــاهد ربوده‌شــدن کودکی در همین 
محدوده بود، آنچــه آن روز دیده بود، برایمان تعریــف کرد: »مدتی پیش 
پسربچۀ 4، 5ســاله‌ای جلوی در خانه‌شان مشــغول بازی‌کردن بود. اگر 
اشتباه نکنم ســاعت2، 3بعدازظهر بود و در کوچه پرنده پر نمی‌زد. یکی 
از همین معتادها در یک چشــم به‌هم‌زدنی بچه را مثل یک گونی برنج زیر 
بغلش زد و فرار کرد. همین که من شــروع به ســروصدا کــردم، چند نفری 
از اهالــی بیرون آمدند و او مجبور شــد بچه را همان جا رهــا کند و پا به فرار 
بگذارد. مسئولان این را بدانند که این آخرین مورد نخواهد بود و فکری به 

حال اینجا بکنند.«.

  ربایش در روز روشن
ظهــر یکی از روزهای ماه مبــارک رمضان، بچه‌ها مثل همیشــه در یکی از 
کوچه‌های خیابان رســالت مشغول بازی با همدیگر بوده‌اند. یکی از آن‌ها 
که پسری ســه ســاله بوده، برای آوردن توپش از جمع دیگر بچه‌ها فاصله 
می‌گیرد. چند دقیقه می‌گذرد که مادر آن پســر بچه سراســیمه و هراسان 
کوچه به کوچه دنبال پســرش می‌گردد‌ اما هیچ اثــری از او پیدا نمی‌کند. 
بچه‌هایی هم که در کوچه مشغول بازی بوده‌اند، فقط این صحنه را دیده‌اند 
که او دنبال توپش تا پشت خودروی پارک شده دویده و بعد از آن دیگر هیچ 
خبری از او نشــده اســت. حدس و گمان‌ها کم‌کم به یقین تبدیل می‌شود 
و بعد از چندباری جســتجو و پیدا‌نشــدن کودک، مطمئن می‌شوند که او 
را دزدیده‌اند. در همین گیرودار یکی از همســایه‌ها که پســر‌بچه گریان را 
بغل کرده و مشــغول آرام‌کردنش است، از راه می‌رســد. آقای همسایه که 
برای قطع‌کردن آژیر خودرویش یک لحظه سرش را از لای در حیاط بیرون 
آورده است، دیده که مردی بچه را از روی زمین بلند کرده و پا به فرار گذاشته 
است. او هم فریاد‌کشان دنبال او می‌دود تا اینکه جناب احتمالا دزد ترجیح 

می‌دهد که عطای بچه‌دزدیدن را به لقایش ببخشد.

گزارشی دربارۀ کودکان ناپدید‌شدۀ منطقۀ ما و راه‌هایی برای پیشگیری از این رخدادهای ناگوار

خطر کودک‌ربایان را جدی بگیرید
استادی- چندی پیش عکس یک دختر هفت سالۀ اردبیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 
چرخید. آتنا اصلانی گم شده بود و هیچ‌کس خبری از او نداشت. پس از چند روز بی‌خبری جسد او را در 
پارکینگ پشت خانۀ یک رنگرز پیدا کردند. هنوز این خبر را هضم نکرده بودیم که دوباره عکس کودکی 
هشت ماهه اینستاگرام و تلگرام را درنوردید. خودروی پدر بنیتا را دزدیده بودند و طفل هشت ماهه هم 
در آن بود. دوباره مردم در بهت فرورفتند. دزدها خودرو را رها کرده بودند و بنیتا بر اثر گشنگی و تشنگی و 
گرما جانش را از دست داده بود. هشتگ بنیتا ترند شد و باز هم فضای مجازی پر شد از توصیه‌های مختلف 
کارشناسان که چه کنیم این اتفاقات برای بچه‌های ما رخ ندهد. اما در ادامه نوبت به دست‌به‌دست‌شدن 
عکس ملیکا علی‌احمدیِ یک‌سال‌ونیمه در صفحه‌های اجتماعی مشهدی‌ها رسید. این بار درست کنار 
گوشمان در محلۀ سیس‌آباد یک هفته‌ای می‌شد که به گفتۀ مردم و والدین ملیکا او دزدیده شده بود. البته 
ملیکا )که خوشبختانه در زمان تنظیم نهایی این گزارش پیدا شده بود( اولین نفر نبود که ناپدید می‌شد 
و حدود یک ماه پیش هم مشابه این اتفاق برای خانوادۀ دیگری افتاده بود که هنوز از سرنوشت بچه‌شان 
بی‌خبر هستند. شاید رخ‌دادن چنین حوادثی بعضی مواقع عادی باشد اما چیزی که امروز باعث شده 
همه روی مواردی از این دست حساس شوند، پشت سر هم اتفاق‌افتادن آن‌هاست. شاید بتوان گزارش 
پیش‌رو را توصیه‌نامه‌ای جمع‌و‌جور برای خانواده‌هایی دانست که بچۀ کوچک دارند و دوست ندارند این 

حوادث تلخ برای فرزندشان رخ بدهد...


